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ده اول سبحث درباره تاریخ علم اصول به آنجایی رسید که گفتیم پیشینه این بحث را در 

و  حشافعی مرور کردیم و گفتیم که شاید اولین مطلب منقّدر میان اصحاب رأی و بعد در اندیشه 

م شافعی باشد که درباره عل «الرسالة»در دسترسی که این مطلب برای ما بجای گذاشته کتاب 

 است. اصول نوشته شده

 در ادامه بحث یکی از نحله هایی که در این باره تأثیرگذار بوده اندیشه معتزلة در جامعه 

ه نقش شافعی هم اشاره عد بو اصحاب رای را شناختیم و ب 1بعد از اینکه ابوحنیفه اسلامی است.

روهی که معتزله گ یک نحله سومی که در علم اصول تاثیرگذار بودند گروه معتزلة بودند کردیم

ها شاگرد این هستند. بودند که از حسن بصری جدا شدند، و تابعین واصل بن عطا و عمرو بن عبید

 .کردند و شاگردانشان را به سرتاسر ممالک اسلامی میفرستادندپروری هم می

در اینکه معتزلی چه کسی است، گفته اند که هرکسی پنج عقیده  ؛عقاید متمایزه معتزله

 را قبول داشت از زمره معتزله محسوب میشود:

عنا مل حدیث مشرک اند، بلکه به این هنها مثل اآتوحید، نه به این معنا که مقابلین : توحید .1

 ت واس ثش در جای خودش در علم کلامبح بر ذات نداریم زائدکه قائلند به اینکه صفات 

 گنجد.در بحث ما نمی

هم نه به این معنا که بقیه گروه های اسلامی میگفتند خداوند  بازاصل دوم عدل،  :عدل  .2

جا چون مبحث مهم است و در ظالم است، بلکه اینها عدل را یک صفت عقلی میدانستند این

در دیدگاه اهل حدیث که –روزگار ما مورد بحث است یک پرانتز بسیار کوچک باز کنم 

بعدا در کتاب های اشعری هم مورد استدلال واقع شد عموم اهل سنت که الان هم عقیده 
                                                      

از او پرسیده بودند که نظرت در رابطه با ابوحنیفه چیست؟ گفته بودند:  نکته: یکی از فقهای بزرگ به نام عبدالله بن شریک-1

که  ن چیزهاییآبهتر از همه میداند اما  را ن چیزهایی که وجود نداردآ -است ابوحنیفه اعلم الناس بما لا یکون و اجهل الناس بما یکون

  .وجود دارد را نمیداند

گروه هایی بودند تحت عنوان أرأیتیون یا اصحاب أرأیت،  است، بسیار شایع بوده که مباحثی ن مقطع یکی از آعلتش اینست که در 

نها میگفتند أرأیت؟ به خاطر اینکه اینها سوالات فرضی مطرح میکردند مثلا میگفتند که اگر مثلا ما رفتیم در کره مریخ، به کدام آچرا به 

بمعنای أخبرنی است یعنی به من بگو، اما چون  طرح میکردند، أرأیتَسمت باید نماز بخوانیم؟ با فرض اینکه کسی برود مریخ سوال م

قت خیلی ن وآسوالاتشون با این لفظ شروع میشده معروفند به أرأیتیون، این سوالات فرضی در فربه شدن و بارور شدن و تفقه فقها در 

چکی بوده، اگر سوالات فرضی مطرح نمیشد نیازی به تأثیر داشته، بخاطر اینکه جوامع اسلامی جوامع کوچکی بودند، فقه ها فقه های کو

پاسخگویی های گسترده وجود نداشت، در نتیجه این أرأیتیون که بیشتر هم درمورد اصحاب رای صادق بوده یعنی تابعین ابوحنیفه، یکی 

  بودند. ی قرن دومی آخرین دهه های قرن اول و ابتدان مقطع زمانی یعنآاز علل گسترش و فربه شدن فقه در 
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رایج شان است میگویند خداوند بالاتر از عدل و ظلم است، ملاک عدل است، نه میشود به 

خداوند گفت عادل نه میشود گفت ظالم، هرچه آن خسرو کند شیرین بود، اینکه عدل یعنی 

شئ فی محله، یعنی هرچیزی را در محل خودش بگذاریم، محل کجاست؟ الچه یعنی وضع 

در هرجایی گذاشت مطابق است، اینجور  ااونجایی که خداوند میگویند پس خدا هرچیزی ر

ی عادلانه رفتار کردن یا عدالتی ،حث یا یک بحث عادلینیست که ما از پیش باید یک مب

مون هخدا هرکاری کند  .داشته باشیم بعد خدای سبحان باید مطابق با عدل رفتار بکند

، موضع کجاست؟ موضعه فیشئ العادلانه است به خاطر اینکه اساسا عدل یعنی وضع 

 .خداوند میگذارد آنچه ؟چیست نونگوید قانجایی که قانون میآ

، در نقطه مقابل شیعه و است خدا فراتر از عدل و ظلم بوده ،پس به نگاه عامه اهل سنت 

 نآدر زمره  که ، به حسن و قبح عقلی و ذاتی قائل اندخداوند عادل است همعتزله قائلند ک

 .به عقل میرسند و میگویند خداوند هم باید عادلانه رفتار کند

بحث کلامی است جای خودش مفصل باید بحث کرد، پس عقیده دوم معتزلة را هم  این 

  .عدل ،شناختیم

عقیده سوم که دیروز هم به اون اشاره کردیم بحث منزلة بین المنزلتین  منزلة بین المنزلتین: .3

به این معناکه مرتکب کبیره را میگفتند نه مومن است نه کافر، یک قسم ثالثی میگفتند که 

، در واقع واصل است نها از حسن بصری شدهآفاسق است، همین هم میگویند باعث جدای 

 .کناره میگیرد شاگرد حسن بصری بوده بعد از مجلس او

ه است در نقط« وعید»، بحث کندممتاز می ا از سایریننها رآکه عقیده چهارم معتزلة  :وعید .4

یعنی مثلا اگر فلان کار را بکنی یک پولی نها میگفتند خدا اگر وعده داد آمقابل اهل سنت، 

 یعنی اگر به تو میدهم، یک وعده شیرین، اگر وعده داد باید عمل بکند، اما اگر وعید داد،

ده را باید بلکه هم وعگفتتند میفلان کار را بکنی عقابت میکنم، میتواند عمل نکند، معتزلة 

تخلف از وعده جایز نیست، کما اینکه تخلف از وعید هم جایز  .عمل کند هم وعید را

 .نیست
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عقیده پنجم اعتزال امر به معروف و نهی از منکر است،  امر به معروف و نهی از منکر: .5

این عقیده امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه معتزلة بسیار جایگاه بلندی دارد، به 

 است. ندهاو ستیزه هایی با بنی امیه کش نها را در حقیقت به جنگ هاآخاطر اینکه 

 ع()ج در مسجد الحرام به امام صادقن عبید در ایام حبیک روایتی است در کافی که عمرو  

میرسد خدمت امام صادق)ع( یک مهاجهّ ای با  )ع(میرسد، دوره حیات مبارک امام باقر

بسیار  .را تهییج بکند که او هم در قیام معتزله شرکت کند )ع(امام صادق دارد، میخواسته امام

سیار یل کافی حدیث بروایت زیبایی است نگاه کنید دوستان با عنوان عمرو بن عبید در ذ

 .است جوانی در عنفوان )ع(صادق ماجه اماحزیبایی از م

ها نآ، شودمی پس این هم امر به معروف و نهی از منکر باعث قیام هایی در دربار بنی امیه 

میتوانند یکبار خلیفه را عزل کنند و پسرعموی او را بیاورند ولید بن یزید بن عبدالملک را 

یزید بن ولید بن عبدالملک را بیاورند، که او هم در حقیقت اندیشه  اوجای عزل بکنند به 

 است. های اعتزال داشته

اندیشه های اعتزال در جامعه اسلامی آرام آرام پررنگ میشود شکل میگیرد رونق پیدا  

به اوج بلوغ خودش میرسد، دوره  در دوره عباسی ها و بخصوص در دوره مأمون میکند تا اینکه

ؤاد، که یک معتزلی است و به شدت فشار أبی دپیدا میکند به نام ابن وزیری مأمون  مأمون یک

دیشه اعتزال را قبول بکنند، که یک بحثی درمیگیرد، انباید  همه را روی همه میگذارد و میگوید

ث اصحاب حدی آنها، نقطه مقابل .معتزله میگفتند حادث است ؟که آیا قرآن قدیم است یا حادث

 .یم استمیگفتند قد

هارون یعنی بیست سی  در دوره )اینها میگویند همه کسانی که میخواهند قاضی باشند،  

 سال قبل از این زمانی که داریم ازش صحبت میکنیم یک منصبی به نام قضاوت شکل گرفته بود

قل فقه بگویند روایات ن ،فتوا بدهند (أبویوسف یک منصب و شبکه قضاوت شکل داده بود. مه

ی یعن– «محنة»این قصه میگویند داستان  ، بهشهادت بدهندید به حادث بودن قرآن کنند با

ه کاحمد بن حنبل است، سه نفر  نآغیر از سه نفر همه شهادت میدهند، که یکی از که  -امتحان

احمد بن حنبل اصلا همین داستان محنت باعث ترفیع جایگاهش در میان اهل حدیث بود، دقت 
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بفرمایید برای اینکه در ذهن ها باشد ما هنوز اسم اشعری را نمیبریم نمیگوییم اشاعره، چون هنوز 

ال سصد و ده سال تا اوج بلوغ اشاعره فاصله داریم، هنوز اشعری به دنیا نیامده، اشعری متولد 

است، ابتدا در جامعه اهل  190و  180است این قضایایی که مطرح میکنیم مربوط به سال  260

بعد آرام آرام این اهل حدیث یک اندیشه کلامی  .دندیث هستند بعد معتزله پیدا میشوحسنت اهل 

 .برای خودش پیدا میکند که در حدود صد و بیست سال بعد از آن در آراء اشعری پیدا میشود

 نزاع بین اهل حدیث و معتزلة است.هنوز هم الان  پس

معتزلة بغداد و معتزلة بصره، اصل پیدایش معتزلة از بصره است، خود  :معتزله دو دسته اند 

ها همه ی ها اینئجبا ،نظام و أبو علی حظعمرو بین عبید و واصل، بعدا بزرگانی از معتزله مثل جا

 .ردداز اندیشه اعتزال برمیگ اًی است، که بعدئبوعلی جبا، که خود اشعری هم شاگرد ااهل بصره اند

نکه ؟ به خاطر ایاین دو شهر پس معتزله یک گروه معتزله بصره اند یک گروه معتزله بغداد، چرا

تا تقریبا تمامی  قمری هجری  50-60ده اول یعنی از سال های ساز نیمه دوم و ده اول سدر 

هیچ اندیشه ای هیچ فقهی و هیچ علمی زاده  .بصره مهم ترین پایگاه علم در جهان بود ،قرن دوم

اسی بعد که دربار عب است. ن به صورت پررنگ در بصره وجود داشتهآنمیشده مگر اینکه رد پای 

شاعر  )درست میکند، چون بغداد شهر هارون الرشید است، او هارون الرشید میرود و بغداد ر

دارند معاصر است، نوه مرحوم صاحب جواهر، به نام سید مهدی جواهری، خیلی  بزرگی عرب ها

بزرگ است یعنی در تاریخ ادبیات عرب او را با مثلا با متنبی و با شعرای بزرگ عرب مقایسه 

 ا بسمةی تلیدِ*و منالة المجد ال / عاصمة الرشیدِ ! یابغداد : میکنند، یک بیتی دارد راجع به بغداد

 غرضم اینست ،م  الجدیدالأ مشرقو  م  القدی// الأ غربیا م لود*الخ ثفرفی  ءزهرا  لمّا تزل/

 پس بغداد را هارون الرشید درست کرده «بغداد عاصمة الرشید»که  آغاز شعرش این است که: 

دوره بغداد که دوره بلوغ هارون الرشید هم بوده در حقیقت ، و بلوغش در دوره هارون است، است

آرام آرام یک شکل تمدنی به خودش میگیرد و آرام علم از بصره منتقل به بغداد میشود، معتزله 

، تقریبا ضد شیعه اند درمقابل معتزله بغداد که رگه های شیعی خیلی هیتندعثمانی  خیلیی بصره 

بشر »هم این است که پایه گذار معتزله بعداد کسی است به نام پررنگی در میان آنها هست علتش 

 ست.ا و حتی محکوم به این است که اندیشه های رافضی داشته استکه کوفی بوده  «بن معتمر
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زله ه معته ممیزرا به عثمان ترجیح میدادند لذا یکی از وجو )ع(معمول معتزله بغداد امیرالمومنین

 د.به عثمان ترجیح دارن )ع(رالمومنینبغداد این است که میگویند امی

ن مقطع جهان اسلام هستند و یک پایگاه پررنگی در این آمعتزله چون اساسا اندیشمندان 

مباحث کلامی بحث های اصول فقه  میانمقطع دارند بحث های کلامی بسیار رایج داشته اند، در 

متکلم  یشتربا اینکه ب نگاه میکنیم میبینیم که درمیان معتزله زمان ران آهم مطرح است، یعنی وقتی 

معمولا در مباحث فقه هم  .از نظر دور نمیداشتند ابودند اما در عین حال بحث از دانش فقه ر

اما چون بیشتر اندیشه اعتزال با همه پررنگی که داشته بیشتر در حوزه کلام بوده  .فقیه داشتند

و اکثر آثارشان جدلی در رد  در اینجا بنویسند ندارند امبحثی ر چندان گرایشی به اینکه یک

از طرفی با ابوحنیفه و اصحاب رای در جدل و مناظره  است. رای و اصحاب حدیث بوده اصحاب

بودند و از طرفی هم با اصحاب حدیث، لذا بیشتر اندیشه اعتزال در اون مقطع میبینید گرایش به 

 1اب درمیان کتب معتزله در میان علم اصول هست؛ یکی المغنیدو کت است. ث کلامی داشتهحمبا

وشتند نگفته بودیم نمی اینکهمباحث اصول فقه نوشته شده بود، در که هردو  2و یکی هم المعتمد

 .است خیلی شیوع نداشتهبلکه یعنی نه به این معنا که اصلا، 

 فرقه بعدی که درمیان اهل سنت به اصول فقه پرداخته و : نحله چهارم؛ فرقه ظاهری

تأثیرگذار بوده فرقه ظاهری است، یک کسی درمیان این گروه پیدا شده به نام داوود ابن 

د ه وتأکی(، ایشان که بیشتر در حقیقت درمقابل اصحاب رأی بود 270علی ظاهری )متوفی 

، دندبو یخی مانند اخباریون خودمان، یک چیزی از نظر ترکیب تارویژه بر ظاهر داشته اند

، درحقیقت مقابل ابوحنیفه اند، ابوحنیفه هم وجه ظاهریه به شدت ضد قیاس هستند چون

جلوه فقه اش قیاس و استحسان است، اینها خیلی مخالف قیاس و استحسان اند و  و تمایز

رأی را با رای یعنی اجتهادات شخصی و دخالت دادن عقل مخالف اند، درنتیجه اصحاب 

نها داشتند خب چه چیزی را باید جایگزینش کنند؟ متون آتخطئه میکردند چون مخالفت با 

را، ظاهر را، چون باید ظاهر را جایگزین بکنند اینجا یک سوال مطرح میشود که باید دقت 

                                                      
 ه.ق 416قاضی عبدالجبار معتزلی.م  -1
 ه.ق 436ابوالحسین بصری.م  -2
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ویژه در عبارات بکنند، دقت ویژه در عبارت باعث شد که این گروه یک اصول فقهی ناظر 

یک فرزندی دارد به نام محمد ابن  همین داوود ابن علی فاظ پدید بیاورند، لذابه مباحث ال

شا که این کتاب سرمن «الوصول الی معرفة الأصول»که یک کتابی دارد به نام  داوود ابن علی

یک مباحثاتی شده یعنی  باعث شده که درمیان شافعیه به واسطه این کتاب ردیّه های نوشته 

آغاز یک بحثی در دل شافعیه شده که یکی دیگر به نام أبواسحاق بشود پس این کتاب سر

 تهمباحث الفاظ نوش درمحمد فرزند داوود یک کتابی  به مناسبت این کتابِ  وزی شافعیرم

اند که بسیار هم ضد شیعه اند و با شدت این ظاهریه مهمیکی از کسانی که بسیار در  است.

است که یک کتابی هم در  (456)متوفی  آندلسیم حزو حدّت علیه تشیع حرف میزنند إبن 

ی ف لفصلأ»دیگر نیز دارد به نام یک کتاب کلامی . استداشته علم اصول به نام الإحکام

مرحوم علامه امینی در  .شدیدا به شیعه حمله میکندآن که در  «الملل و الاهواء و النحل

د ر و اقوالش رانقد میکند الغدیر یکی از کسانی که خیلی ناظر به اقوالش است و خیلی 

درمورد داوود ابن علی برخی هم اشاره دارند که داوود بن علی  .م استهمین ابن حز میکند

تحت تاثیر بسیار قوی معتزلة است. پس این هم بحث آخرمان تاکید بر نفی قیاس که اشاره 

 شده یکردیم همین مبحث نفی قیاس باعث پدید آمدن مباحث الفاظ گسترده در فقه ظاهر

 است.

درمیان بحث های اینها باز برمیگردیم به حنفی ها ما نسل اول پیروان ابو حنیفه را دیدیم، 

ابویوسف و شیبانی را دیدیم، نسل های بعدی حنفی ها در این دوره موج گرفتند و دوباره به 

مین هاولین دستگاه فقهی کلامی که در جهان اسلام نوشته شده توسط ، پرداختند اصول نویسی

جریان حنفیه بوده که البته به شدت مستظهر به حکومت بنی عباس هم بوده اند، ارائه نظریات 

ان حنفی ها نوشتند اشاره کنیم سمعتدل در اصول در قرن چهارم کار دیگری است که اصول نوی

 یعنی چه.معتدل 

ر به ت، بیشگذاشتند و خیلی توجه نمیکردندحنفی ها به روایات محلی نمی ،دوره قبل آنها

ر این د کمتر به روایات توجه داشتند. ی و قیاس و استحسان و مصالح مرسله توجه داشتند،أر

دوره پیروان ابوحنیفه آرام آرام به اندیشه معتدل تری رسیدند، یعنی در نزاع بین رای و حدیث 
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م رطرف حدیث را گرفتند دقیقا این یک بحث به شدت اصولی است که در حقیقت در قرن چها

)یعنی دقیقا دوره شیخ مفید و شیخ صدوق( در این دوره ابوحنیفه و تابعین او از آن اصحاب رای 

رگانشان ز، دو نفر دیگر از ببودن و قیاسی بودن خودشان فاصله گرفتند وبه اندیشه دیگری آمدند

، ایشان یک است 1به نام ابومنصور ماتریدی یکی بسیار تاثیرگذار بودند در فقه و اصول ابوحنیفه

اش در دستگاه کلامی اهل سنت بوده، ماتریدی و آن نقش برجستهنقش برجسته دیگری دارد و 

 333اند، این آقای ماتریدی که متوفی اشعری همزمان اند و هردو تقریبا یکسان اندیشه ورزیده

حسن لنفر دوم ابوا و درباب اصول فقه نوشته است« الشرایع»ه.ق است یک کتابی دارد به نام 

است، ببینید آرام آرام دارد علم اصول یک نضجی  «الأصول»نویسنده کتابی به نام  2کرخی

بعا یک بحث طعلم اصول میگیرد، از میانه های قرن اول که بحث را شروع کردیم آمدیم جلو 

بسیار بسیار درهم و آمیخته با مباحث کلامی بود، کم کم آمدیم جلو و مبحث پخته شد تا میانه 

اساسا اصول علیرغم اینکه قرن چهارم علم اصول آرام آرام پایه های خودش را پیدا میکند. های 

نیاز فقه بوده، چرا در میان متکلمین ابتدا ظهور بیشتری پیدا کرده یا اگر هم نگوییم ظهور بیشتری 

 ؟ازندداین بسیار مهم است که فکر کنیم که چرا متکلمین هم به مباحث اصولی میپر است؟ پیدا کرده

ای که پیرامون اصول فقه مطلب نوشته یا حتی بالاتر از آن برویم اولین کسانی مثلا اولین شیعه

که در جهان اسلام پیرامون اصول فقه کار کردند هشام ابن حکم است که شاگردی هم دارد به نام 

همه متکلمین شیعه اند  سالمشام ابن هیونس ابن عبدالرحمن، این هشام و شاگردش و بعد 

بخصوص هشام ابن حکم و هشام ابن سالم خیلی در فقه ما جایی ندارند شما در تمامی روایات 

فقهی شاید چند روایت کوتاه از اینها بیشتر پیدا نکنید اما ما منِ نقطه ای در علم کلام که بحث 

مهم است بخاطر اینکه  نکه این دو بزرگوار حضور دارند،  بسیار همالا ایح شده رشیعیان مط

ینه ن پیشآ، یعنی با است بخصوص هشام ابن حکم یک سابقه اهل سنت دارد بعد شیعه شده

میدانسته یک جدلی و یک مباحثه کننده  انها رآمد و شیعه شد و چون آ )ع(خدمت امام صادق

                                                      
 ماترید منطقه ای در شمال ایران و احتمالا اطراف مرو _1 

 ه.ق 340متوفی  _2 
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م ، این بحث مهم است که ببینید این بحث های اصولی درمیان اهل کلااست بسیار قوی بوده

 . است پررنگ تر بوده

از این دوره که بیاییم جلو میبینیم که در میان همه مذاهب اسلامی آرام آرام بحث اصول 

ست و یکی از این کتاب ها که در این قطع ا هااین بررسی ده چهارم اوجس ،فقه شکل میگیرد

را  بته همه علومشود از کنارش گذشت کتابی است به نام مفاتیح العلوم از خوارزمی، که النمی

یکی دیگر از کسانی که  .دارد اما در آن به طور مشخص به بحث فقه و اصول هم پرداخته است

در این مقطع مطلب نوشته غزالی است که اشاره کردیم پیرو شافعی بوده، کتابی نوشته به نام 

 .که این کتاب هم تاثیرگذار است یالمستصف

 های اصولی را داریم بما کتادر میان شافعیه در همین دو قرن  چندین نکته را اشاره کنیم؛ 

 ؛را میگوییم  و نویسنده هایشانکه اسامی آنها 

 : البیان فی دلائل الأعلام و شرح رسالة شافعی از ابوبکر صیرفی  کتب اصولی شافعیه

 ؛ البرهان از امام الحرمین جوینی476؛ التبصرة از أبوإسحاق شیرازی متوفی  330متوفی

بسیار تأثیرگذار است بخصوص در ایران ایران، چون  1، امام الحرمین جوینی 478متوفی 

میه نظا–اصلا خواجه نظام الملک که وزیر دربار سلجوقیان بوده و پایه گذار نظامیه هاست 

ر یک نظامیه بسیار معتبری را هم در نیشابو -غزالی را هم اشاره کردیم  و بغداد را قبلا گفتیم

ت دعومکه و مدینه سکونت داشته میسازد و او را که مدتها در به خاطر امام الحرمین جوینی 

و از آنجا می آید در نیشابور و در آنجا مکتب نظامیه را پایه گذاری میکند و مدرس  میکند

بزرگ آنجا میشود و لذا در شافعی کردن ایران خیلی تاثیر داشته، این سه نفری که اسم 

از فقهای شافعیه اند یعنی شافعی هایی هستند که در این مقطع مطلب نوشته  آوردیم هرسه

 اند، 

  : ه از ل الفقاما در میان مالکیه کتابی داریم به نام اللُّمَع فی اصو کتب اصولی مالکیه

کتاب دیگری داریم به نام اصول الفقه از ابوبکر ابهری  ( است و331متوفی )بوالفرج مالکی أ

 ( .375متوفی )

                                                      
 چون مدتها در مدینه و مکه ساکن بوده به او امام الحرمین گفتند  _1 
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 : ( 458متوفی )درمیان حنابله کسی است به نام قاضی أبویعلی  کتب اصولی حنابله ،

، و یک کتاب دیگریست به نام التمهید نوشته أبوالخطاب کلوذامی دارد  ةکتابی به نام العد

؛ نکته مهمی که در این مقطع از نظر تاریخ علم اصول میتوانیم اشاره کنیم این 510متوفی 

پیروان شافعی در همین مقطع برای اولین بار ردپای اصل رد برائت تحت است که در آثار 

 ا پیدا شد.این عنوان در آثار شافعی ه

بعد از قرن چهار و پنج که درحقیقت به  .اما در هزاره اخیر ببینیم اهل سنت چکار کردند

یشود، منوعی این مکاتب اهل سنت شکل گرفته دیگر تقریبا تحول محدودی در آثار آنها دیده 

فقها و اصولیین شیعه است، یعنی ما  علمی یادمان بیاید که این قرن چهار و پنج اوج شکوفایی

، دقیقا از همین دوره داریم  در قرن چهارم شیخ مفید را و در قرن پنجم اوج بلوغ شیخ طوسی را

بوابش ا کش میکند، یعنی وقتی آمدند گفتند اجتهادواصول اهل سنت فروکش کرد، فقه آنها هم فر

محدود است، همان چهار فقیه باشند بقیه نباشند آرام آرام فقه شان هم فروکش میکند، درحالیکه 

تاب کدر همین مقطع آرام آرام فقه شیعه به شکوفایی میرسد، در این مقطع البته میتوانیم از 

یتوان  مبسیار در میان اهل سنت مهم است بلکه اصلا، فخر رازی فخر رازی یاد کنیم« المحصول»

گفت در کل علوم اسلامی یک اهمیت ویژه دارد چون در فقه کتاب دارد، در اصول کتاب دارد، 

ری در بحث کلام یک اشعاست، نسبت به آراء فلاسفه  دی بسیار قویبخصوص در فلسفه ناق

مسلک بسیار متبحر است، اینها را من باب کد میگویم که اگر دوستان انگیزه شد برایشان مباحثه 

العه کنند، فخر رازی یکی از کسانی است که به جنگ بسیار شدید با آراء کرامیهّ رفته و طم و

بوده،  یامّکر« سبکتکین»، پدر محمود غزنوی، توانسته غزنوی ها را که کرّامی بودند اشعری کند

 هنجا و مباحثی در خود هرات و بعد آمدآکرّامیه پیروان ابن کرّام اند بعد فخر رازی رفته در 

را عوض کرده و توانسته محمود غزنوی را برگرداند و اشعری مسلک کند و نیشابور مباحثی 

مود ، چون دوره محاست با شیعیان گذاشته غزنوی همین تاثیر بسیار عمیقی هم در رابطه محمود

پررونق  خیلیکارشان غزنوی دوره بلوغ اسماعیلیه است، یعنی دوره ایست که در ایران اسماعیلیه 
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انگشت درعالمی همی کنم »محمود به جنگ اسماعیلیه میرود جمله معروفی دارد که  است.ه بود

 «. همی جویم 1یطرمقو 

از سیف « أصول الأحکامفی الإحکام »دو تألیف مهم در قرن هفتم اهل سنت دارند یکی 

نوشته ابن حاجب، این کتاب « 2یمختصر المنته»و  که از فقهای شافعی مسلک استدی مُآالدین 

ابن حاجب در میان شیعیان هم بسیار پررونق بوده است، شما کتب شیعه را نگاه بکنید از کتاب 

بعد ها همه اهل سنت شرح ابن حاجب  که ابن حاجب نقل میکنند، این کتاب زمینه ای شده

فی الموافقات »است  3از أبواسحاق شاطبیمینوشتند کتاب بسیار مهمی است، یک کتاب دیگر 

در میان اهل سنت که این کتاب هم مهم است، این آقای شاطبی یک ویژگی « 4اصول الشریعة

 .است به مفتوح بودن باب اجتهاد بوده داشته اینکه قائل

 ن مقطع مهم است، ابن تیمیه قائلآیک بحث دیگری که هست بحث ابن تیمیه است که در 

درمیان فقهای اهل سنت ابن تیمیه ) پدر معنوی وهابی ها و به مفتوح بودن باب اجتهاد بوده، 

مغول ها وقتی به ایران حمله میکنند کل دنیا  است. سلفی ها( دقیقا هم مقطع با حمله مغول بوده

را میگیرند و از شمال دریای خزر تا مجارستان را میگیرند از این طرف ایران را میگیرند بعد 

نآمیرسند به دمشق، در دمشق ابن تیمیه از کسانی است که با و بعدش دربار خلفای عباسی را 

جنگد و کشته میشود.]البته صحیح این است که ابن تیمیه در جنگ با مغول کشته ها می

، ابن تیمیه پایه گذار [10/7/89مورخ  )ششم(جلسه بعد صوتی ؛رجوع شود به فایلاستنشده

لی بروز و رونق پیدا نمیکند یک شاگردی یک اندیشه بسیار سلفی است که زمان خودش هم خی

د، را خیلی پررنگ میکن آراء او کتاب المنتظم که در _جوز یعنی گردو_به نام ابن جوزی داشته 

همین وجهه شهادت طلبی و به جنگ رفتن و بعد شهید شدن ابن تیمیه از او یک شخصیت نسبتا 

هفتم و هشتم اما این آثارش اسطوره ای درمیان اهل سنت میسازد مربوط هم هست به قرن 

بعدی به دست سلفیه میرسد و خب بعدا اندیشه سلفی چه بوده و چه  هایدورهمیماند تا بعدا در 

                                                      
 دیگر اسماعیلیهه نام طرامقهمان پیروان اسماعیلیه، ؛یطرمق _1 

 للإمام ابی عمرو عثمان بن الحاجب المالکی ؛مختصر المنتهی الأصولی-2 

 ، عالم مالکی790متوفی  _3 

 الموافقات فی اصول الشریعة؛ لإبراهیم بن موسی اللخمی الشاطبی -4 
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یگوییم. ن را هم مآاگر بعد ها مبحث فرق گفتیم که  ما نیستکسی پایه گذاری میکند محل بحث 

ه این اح باب  اجتهاد است، بپس آقای ابن تیمیه یکی از اندیشه هایش این است که قائل به انفت

 .بیان بحث ما درمیان اصول اهل سنت تمام شد

 ص()جمع بندی کنیم ؛ شروع کردیم از آغاز وفات نبی مکرم اسلاماصول اهل سنت را اگر  

ل سنت در میان اصولیون اه معتنا بهیتا دوره قرن هفتم و هشتم که تقریبا دیگر بعد از آن نوشته 

ده های اخیر را بحث میکنیم یک سده های اخیر که اگر فرصت شد وقتی سوجود ندارد جز در 

 مقدار با اصول رایج و جدید اهل سنت میپردازیم.
 


